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بررس تحصیل دلیل
تحصیل در لغت به معن بدست آوردن و فراهم کردن است.[۱] دلیل نیز در لغت به معن حجت و برهان
و آنچه برای ثابت کردن امری آورده مشود، مباشد.[۲] بنابراین مقصود از تحصیل دلیل عبارت است

از بدست آوردن حجت برای اثبات امری.

در تمام سیستمهای حقوق جهان پذیرفته شده است که قاض دادگاه باید نسبت به طرفین اختلاف و
دعوا، بطرف باشد و به نحوی رفتار نماید که اصحاب دعوا[۳] واقعاً بطرف او را به عینه ملاحظه

نمایند.[۴]

اگر دادرس یا قاض در دعوای که نزد او اقامه شده است، اقدام به تحصیل دلیل نماید، از بیطرف خارج
شده است.[۵] به همین دلیل است که دادرس باید از تحصیل دلیل اجتناب نماید. این همان قاعدهای
است که از آن به قاعدهی “منع تحصیل دلیل” تعبیر مشود.[۶] البته مقصود از دلیل در علم حقوق
عبارت است از امری که طرفین اختلاف برای اثبات ادعای خود یا دفاع از خویش به آن استناد مکنند

.(مدن ماده ۱۹۴ قانون آئین دادرس)
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مبنای ممنوعیت تحصیل دلیل

همانطوری که مختصراً در مقدمه ذکر شد، دادرس جز در پارهای موارد استثنای، نم‌تواند به عنوان
نهبان حقوق عموم یا پشتیبان حق و عدالت، در اختلاف و دعوای افراد دخالت کند. دادرس بطرف
است و تنها به دلایل رسیدگ مکند که اصحاب دعوا تقدیم کردهاند و تنها به اموری مرسد که آنها
ته است که در دعوا کساشاره به همین ن «است نه دادن خواستهاند.[۷] این که گفتهاند «حق گرفتن

پیروز مشود که بهتر دلیل ارائه دهد.[۸]

یـ از مهمتریـن نتـایج اصـل بطرفـ دادرس، همیـن قاعـدهی منـع تحصـیل از سـوی قـاض اسـت.[۹]
طرف نشان م ی منافات دارد؛ چرا که او را حام طرفتحصیل دلیل از جانب دادگاه با اصل ب-
دهد.[۱۰] به همین دلیل است که مادهی ۳۵۸ قانون آئین دادرس قدیم مگفت: «هیچ دادگاه نباید برای

اصحاب دعوا تحصیل دلیل کند… .»[۱۱]

مرسوم است که مگویند دادرس در امور حقوق مأمور کشف واقع نیست. بله در پ اجرای عدالت
است ول با چراغ که طرفین دعوا بر سر راهش نهاده اند.[۱۲]

از سوی دیر پیامبر (ص) نیز فرمودهاند: هر کس مبتلا به قضاوت شد، باید در لفظ، ناه، کلام و رفتار
خود، بین طرفین اختلاف، تساوی را مراعات کند. لذا فقها فتوا دادهاند که بر قاض حرام است که

حجت و دلیل را به ی از اصحاب دعوا تلقین و القاء کند.[۱۳]

تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل

اجرای نامحدود و مطلق قاعدهی منع تحصیل دلیل، با هدف که قانونذار از دادرس دارد در تضاد
است. آری، اگر هدف از دادرس، تنها فصل خصومت و رسیدن به پایان دعوا باشد، بیمان دادرس را
باید کاملا محدود و بطرف ساخت. همانند جن که هدف آن تحمیل صلح است؛ خواه محتوای این
صلح غلبهی حق بر باطل باشد یا غلبهی باطل بر حق. لین اگر هدف از دادرس کشف واقع و اجرای

عدالت باشد، باید به قاض اختیار بیشتری داد تا در این راه تلاش کند.[۱۴]

بـه همیـن جهـت در سـال ۱۳۵۶ در قـانون اصلاح پـارهای از قـوانین دادگسـتری کـه بـا هـدف تسـریع در
ها و برداشتن موانع تصویب گردیده است اینگونه آمد: (دادگاه مو به نتیجه رساندن رسیدگ دادرس-

تواند هرگونه تحقیق و یا اقدام را برای کشف واقع بعمل آورد…).

چنانچه مادهی یاد شده را با مادهی ۳۵۸ قانون آئین دادرس مدن سابق مقایسه نماییم، مشخص مشود
که قانونگذار در پ توسعهی اختیارات دادگاه بوده است تا دادگاه بتواند هرگونه تحقیق یا اقدام را
برای کشف واقع بهعمل آورد.[۱۵] از سوی دیر در ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرس مدن جدید (مصوب
۱۳۷۹) بـه دادگـاه اجـازه داده مشـود در کلیـه امـور حقـوق، علاوه بـر رسـیدگ بـه دلایـل مـورد اسـتناد

طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدام که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام دهد.[۱۶]

ظاهر این ۲ ماده به دادرس آزادی کامل مدهد تا هرگونه مصلحت مداند دلایل تقدیم شده را اداره کند
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یا به تحقیق تازهای دست بزند. این حم بگمان نظام محدود دادرس را تعدیل مکند.[۱۷] لین باید
توجه داشت که آزادی نامحدود دادرس در تحقیق، به وسیلهی ۲ قاعده که به بررس آنها خواهیم پرداخت

محدود مشود.

قواعد محدود کننده آزادی دادرس در تحقیق 

الف) آزادی دادرس در تحقیق نباید به سایر قواعد مربوط به اعتبار دلایل صدمه بزند. بعنوان مثال در
فرض که دادرس به موجب قانون، از صدور حم بر مبنای شهادت ممنوع است؛ نمتواند به استناد
آزادی که ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرس مدن جدید به او داده است، به تحقیق از شهود دست زند و

نتیجهی آنرا را در دادرس دخالت دهد.[۱۸]

ب) اختیار دادرس در تحقیق باید به گونهای اعمال شود که او را از بطرف خارج نسازد و در معرض
اتهام جانبداری از ی طرف دعوا قرار ندهد. علاوه بر این قاض حق ندارد به آزادی فردی و حرمت
حق ندارد دستور دهد که خون ی از اصحاب دعوا صدمه بزند. بعنوان مثال قاض هیچ ی خانوادگ

از دو طرف گرفته و تجزیه شود یا مالمهی تلفن خصوص او ضبط گردد.[۱۹]

وظیفه ارائه دلیل بر عهده کیست؟

[۲۰] که ماست؟ با مدع همیشه این سؤال مطرح بوده است که ارائهی دلیل با چه کس در دادرس-
خواهد دادگاه را وادار به اتخاذ تصمیم به نفع خود نماید؟ با منر[۲۱] که مخواهد به دادگاه بفهماند
کند و تشخیص دهد حق با چه کس مورد است؟ یا با خود دادگاه است که باید رسیدگب ادعای مدع

است؟[۲۲]

گفته شد به موجب قاعدهی “منع تحصیل دلیل” دادگاه از جمعآوری دلیل به نفع ی از طرفین اختلاف
ممنوع است. از سوی دیر به موجب مادهی ۱۲۵۷ قانون مدن، هرکس مدع وجود حق باشد باید آن

را ثابت کند. این ماده مت بر قاعدهی معروف “البینه عل المدع” مباشد.[۲۳]

که در طرح دعوا ذینفع[۲۴] است. مدع کس است. یعن ین ارائه دلیل به دوش مدعبنابراین بار سن
علیه[۲۵] در این مرحله تلیف ندارد.[۲۶]

نقش دادرس در ارزیاب دلایل ارائه شده

اگرچه به موجب قاعدهی “منع تحصل دلیل” دادرس از تحصیل دلیل به نفع اصحاب دعوا ممنوع است؛
لین نباید سهم دادرس را در بررس و ارزیاب دلایل ابراز شده از یاد برد. این دادرس است که باید
تشخیص دهد، آیا دلیل به موقع ارائه شده و برای اثبات ادعا قابل پذیرش است یا خیر. شهادت گواهان
مبایست وجدان او را قانع کند. رجوع به کارشناس و معاینهی محل و تحقیق محل[۲۷] به نظر اوست

و مانند اینها.[۲۸]
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تحصیل دلیل در امور حسب

به موجب مادهی ۱ قانون امور حسب، “امور حسب اموری است که دادگاهها ملفند نسبت به آن امور،
رسیدگ و اقدام نموده و تصمیم اتخاذ نمایند؛ بدون اینه رسیدگ به آنها مستلزم وقوع اختلاف و
منــازعه بیــن اشخــاص و اقــامهی دعــوا از طــرف آنهــا باشــد”.[۲۹] بعنــوان مثــال، تعییــن قیــم[۳۰] بــرای
محجورین[۳۱] و تعیین امین برای ادارهی اموال غایب مفقودالاثر[۳۲] از جمله امور حسب هستند. در
این امور است که دادرس بعنوان نهبان حقوق عموم عمل مکند و متواند هرگونه تحقیق را که لازم
بداند انجام دهد (م ۱۴ قانون امور حسب). بنابراین در امور حسب مسألهی ممنوعیت تحصیل دلیل به

هیچ وجه مطرح نیست.[۳۳]

تحصیل دلیل در امور کیفری

باید توجه داشت که اختیار قاض در امور کیفری[۳۴] برای جمعآوری دلایل و کشف واقع بیش از امور
مدن است؛ تا حدی که متوان گفت تحصیل دلیل برای دادگاه کیفری نه تنها مجاز است بله ضروری

است.[۳۵]
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حسن، پیشین، ص ۹۳۷)

[۲۱] منر در لغت به منع انار کننده و کس که امری را باور یا به آن اقرار ندارد، مباشد (همان،
ص ۹۹۸)

[۲۲] مدن، جلالالدین؛ پیشین، ص ۱۴

[۲۳] همان، ص ۱۸

[۲۴] ذینفع در لغت به معن صاحب نفع و منفعت مباشد مانند ذیقیمت و ذیصلاح (عمید، حسن،
پیشین، ص ۵۲۷)

[۲۵] مدع علیه در لغت به معن کس است که ادعای بر علیه وی اقامه شده است.

[۲۶] مدن، جلالالدین، پیشین، ص ۱۹

[۲۷] رجوع به کارشناس و معاینهی محل و تحقیق محل از جمله اقدامات هستند که یا به درخواست
ی از اصحاب دعوا و یا رأساً به دستور دادگاه به منظور کشف حقیقت انجام مشوند.
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[۲۸] کاتوزیان، ناصر؛ اثبات و دلیل اثبات، ص ۴۳

[۲۹] کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار امر قضاوت شده، ص ۱۱۳

[۳۰] قیم در لغت به معن متول و سرپرست مباشد. در اصطلاح حقوق، قیم شخص است که در
صورت نبودن ولّ خاص (پدر و جد پدری یا وص انتخاب شده از جانب ی از آندو) به وسیلهی

دادگاه برای سرپرست و اداره امور محجور نصب مشود.

شود، واگذار مکه قیم نامیده م به شخص است که از طرف قاض بنابراین قیومت وظیفه و سمت-
گردد. (مستفاد از مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۵ و ۱۲۱۸ به بعد قانون مدن) (صفای، سید حسین، قاسم زاده،

سید مرتض؛ حقوق مدن اشخاص و محجورین، تهران، سمت ، ۱۳۸۲، چاپ نهم، ص ۲۵۹)

[۳۱] مقصود از محجورین، افراد نابالغ و یا دیوانه و یا سفیه است. سفیه کس است که عقل معاش
ندارد و تصرفات او در اموالش غیر عاقلانه مباشد، علرغم اینه دیوانه نیست.

مثلا شلات را به قیمت گزاف مخرد یا مال ارزشمندی را به بهای بسیار ناچیزی مفروشد. بعبارت
دقیقتر، سفیه کس است که توانای ادارهی اموالش را به نحو عاقلانه ندارد (همان، ص ۲۱۳)

[۳۲] غایب مفقود الاثر کس است که از زمان غیبت او مدت نسبتاً طولان گذشته باشد و از او به هیچ
وجه خبری نباشد. اگر غایب مفقود الاثر برای ادارهی اموال خود تلیف معین نرده باشد و کس هم
نفر امین معین م مه برای ادارهی اموال او ینباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد مح-

(مواد ۱۰۱۱ و ۱۰۱۲ قانون مدن) .کند

[۳۳] کاتوزیان، ناصر؛ اثبات و دلیل اثبات، ص ۴۴ و مدن، جلالالدّین، پیشین، ص ۱۷

[۳۴] مقصود از امور کیفری اموری است که مربوط به جرایم و مجازات هاست که رسیدگ به آن در
صلاحیت محاکم کیفری است.

[۳۵] مدن، جلالالدّین؛ پیشین، ص ۱.

منبع: حقوق گستر
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